
�زمان گذران در نگاه بيقرار خيام

��پورسعيد حسامدكتر 

���ليكاووس حسندكتر 

چكيده
معماي پيچيدة هستي، همواره، همچون رازي سر به مهر، كنجكاوي آدمي را برانگيخته و 

انديشمندان جهان، با درنگ در اين معماي . او را در درازناي زمان به خود مشغول داشته است
حكيم عمر خيام نيشابوري از . اي، پندارهاي خويش را بازگفته استركس به شيوهمبهم، ه

هاي اندك خود، پرسشهايي ژرف و شگرف در ست كه در سرودهورزان نامدار ايرانيانديشه
پاسخ راههايي را پيش نهاده و شدن از دست اين پرسشهاي جانگزاي بيانداخته و براي آسوده

.بازگفته است
توان يشة خيام را از عمق همين درنگها، پرسشها و ترديدهاي بنيادين ميژرفاي اند

او وقتي در . توان بازشناختآميز ميلاي همين سؤالات جسارتدريافت و شخصيت او را از لابه
رسد شود، به اين باور ميگذر پرشتاب زمان، ناخرسند، به حيرتي آميخته به بدبيني دچار مي

اي كه در آن نفس برد و لحظهكه در آن به سر مي» دمي« از »ترحقيقي«كه هيچ چيز 
بيند كه اين دم را پس بهترين راه زندگي را براي خود و ديگران در آن مي. كشد، نيستمي

:كند كهغنيمت بشمارند و فرصت خود را بيهوده از دست ندهند و آشكارا سفارش مي
بوده و نابوده مخورخوش باش، غم چون بوده گذشت و نيست نابوده پديد

از مضمونهاي » زيستن در حال«و » غنيمت شمردن فرصت«با توجه به اين كه مضمون 
بنيادين رباعيهاي خيام است، در اين نوشته كوشيده شده است تا اين موضوع به اندازة توان، 

.بررسي شود

.هستيگذران، زندگي، شراب، غنيمت شمردن،  رباعيات، خيام، زمان:هاي كليديواژه
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حياتي را كه در پي / روي؟گمش سرگشته كجا مياي گيل

به هنگامي كه خدايان نوع بشر را ./ آني نخواهي يافت

و زندگي را در ./ مرگ را براي نوع بشر نگاه داشتند./آفريدند

گمش شكمت را بيا تو اي گيل.../ دستان خويش حفظ نمودند

ا ضيافتي كن هر روز ر/ به شادي گذران به روز و شب./ پر كن

بگذار .../ شب و روز را به رقص و بازي كن./ خواريبه شادي

زيرا وظيفة نوع بشر جز اين ./ عروس تو از آغوشت لذت ببرد

2....شراب به خوشدلي بنوش/ ... 1.نيست

)گمشقسمتي از حماسة گيل(

درآمد
انگيخته و معماي پيچيدة هستي، همواره همچون رازي سر به مهر، كنجكاوي آدمي را بر

گمان بسياري از آدميان نخستين، بي. او را در درازناي زمان به خود مشغول داشته است
شدند و ديگر امكان پيوند با آنها را از رو ميبهجان همنوعان خود روهنگامي كه با جسد بي

رفتند و در شناخت حقيقت آن دادند، در چرايي و چگونگي اين پديدة شگفت فروميدست مي
ها فرسا بكاهند، به ساختن افسانه كه اندكي از سوزش اين درد جانماندند و شايد براي آنميدر

.آويختندآوردند و به دامن آنها ميهايي در پيوند با زندگي و مرگ روي ميو قصه
تني و ناميرا ساختن برخي انسانهاي مقدس مضمونهاي رايجي همچون آب حيات، رويين

در . ر توجيه معماي هستي و علت مرگ و شايد مبارزه با آن شكل گرفته استاي دگونهبه... و 
اي به فلسفة ها و پاسخهاي نمادين اسطورهجوامع مختلف چگونگي پديد آمدن اين اسطوره

اما ماهيت همة آنها ناشي از ترس انسان از مرگ و ناتواني از جستن . زندگي و مرگ تفاوت دارد
.با آن استاي در رويارويي راه چاره

اي با پديد آوردن سازي، بشر و به ويژه نخبگان هر جامعهپس از گذر از مرحلة اسطوره
بنيانهاي فكري، فلسفي و عقيدتي با توجه به اوضاع اجتماعي، فرهنگي و اقليمي و سياسي 
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كم درون اند براي گشايش گره معماي بزرگ هستي راهي بجويند يا دستجامعة خود كوشيده
ورزان و خردمندان با مشاهدة اوضاع انديشه. با توجيهاتي هرچند ناقص اندكي آرام كنندخود را 

پرداختند و چه بسا اين تأمل و درنگ اجتماعي عصر خود با بينشي عميق به واكاوي اجتماع مي
كوشيدند، راهي آورد، از اين رو ميبراي بسياري از آنان دردي ژرف و فلسفي را به ارمغان مي

رفت از اين وضعيت بيابند و اندكي از تلاطم ذهن و فكر خود بكاهند، پاسخ اينان، گاه رونبراي ب
ممكن بود طرفداران پرشماري در ميان عامة مردم پيدا كند و اين تفكر بر نسلهاي بعدي نيز 

. اثرگذار شود
حكيم عمر خيام نيشابوري، از شاعران انديشمندي است كه در برابر اين معماي پيچيده

.به شايستگي درنگ كرده و با آن درافتاده است
در ضمير جمعي جامعه، نقش بسته و چيزي كه امروزه به » خيام«كسي كه امروزه به نام 

شباهت به اسطوره ، در ذهن جمعي جامعه، پديد آمده است، خود بي»انديشة خيامي«نام 
 از خواستها، باورها، آرمانها و پرداز، براي بازنمود بسيارياين كه ملتي بزرگ و اسطوره. نيست

آرزوهاي خود، چند هزار رباعي بسازد و آن همه را به حساب كسي بريزد و از زبان كسي بگويد 
.پردازي نيستتا او حنجرة فريادش و زبان گويايش باشد، چيزي جز اسطوره

همه كه اين همه صاحبنظر و پژوهشگر، در طول تاريخ، به ويژه در سدة اخير، اين اين 
راستي چنان كه بهاند تا چهرة واقعي او را از پشت ابرهاي ابهام بازشناسند و او را آنتلاش كرده

اي و مرموز بوده است، نشان بدهند، اما هنوز مردم او را در هيئت همان شخصيت ويژة اسطوره
.  خود نشان ديگري از ديگرگونه بودن اوستبينند،خويش مي
موحد، گاهي ملحد، گاهي دهري، گاهي گمراه، گاهي صوفي، گاهي  كه خيام را گاهي اين
او كه به گواهي آثارش، . اند، نيز خود گواه ديگري بر ديگرگونه بودن اوستپنداشته... زنديق و 

سرآمد و ...) فلسفه، نجوم، پزشكي، حساب، هندسه، جبر و (گون زمان خود در دانشهاي گونه
مان بوده است، اما امروزه تنها در آينة تعدادي رباعي جلوه مورد حسادت بسياري از بزرگان ز

فروشد و او كه اين همه مقتدر و شكوهمند در بستر تاريخ زيسته و باليده و امروزه اين همه مي

راستي بوده، گونه كه بهتواند راست و درست، آنهياهو در گوش جهان انداخته، چگونه مي
!اخته شود؟ است، شنزيسته و انديشيده ورزيده
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لايه را از چهرة آثار اين مرد شگفت تواند با تواني جادويي، همة غبارهاي لايهآيا كسي مي
چنان كه هاي آثارش، او را آنگونه كه بتوان او را از نزديك ديد و از نشانهاي برگيرد، آنافسانه

!اوست، بازشناخت؟
نده خيام شاعر را از خيام از همين روست كه برخي، براي رسيدن به پاسخي خرسند كن

تواند پذيرفتني اما اين گمان نيز به سختي مي. انداند و آنها را دو نفر انگاشتهدانشمند جدا كرده
.باشد، چرا كه اين گمان نيز به طور قابل اعتمادي متكي بر اسناد تاريخي نيست

لف زنـــدگي هاي مختآيا بهتر نيست كه خيام را مانند هركس ديگري، نخست، در دوره
ورزي، انــدوزي و انديشهو آنگاه او را به دليل دانش. ببينيم) سالي و پيريكودكي، جواني، ميان(

همواره در جستجو، پرسش، بازبيني و بازيابي ببينيم؟ 
، حقانيت )الملكهمچون خواجه نظام(تواند مانند سياسيون معاصر خود خيام هرگز نمي

ند دهد يا همچون غزالي شريعتمدار، مشروعيت حكومت را به ارث سلطنت را به فرة ايزدي پيو
باز بندد يا مثل حسن صباح و امثال او متكي به امام معصوم مورد ) ص(عباس از پيغمبر بني

)127، ص 1377ذكاوتي، . (ادعاي خودش باشد
ند دانشم«اند؛ گونه كه معاصرانش گفتهگونه كه از آثارش پيداست، و آناگر خيام، آن

... و » فيلسوف الزمان«، »حكيم«، »امام«، »الحــقحجــه«، »استاد فلسفة مشاء«، »بزرگ
رياضي، جبر، نجوم (توان گمان كرد كه چنين مردي با آموختن دانشهاي طبيعي باشد، آيا نمي

هاي ها و آموختهتواند خردورزانه در همة انديشهگر، ميو با داشتن ذهني فلسفي و پرسش...) و 
!پيشين شك كند و جسورانه حقيقت هستي را به پرسش بگيرد؟

هاي توان از عمق همين پرسشها و ترديدراست آن است كه ژرفاي انديشة خيام را مي
آميز لاي همين سؤالات جسارتبنيادين به شايستگي دريافت و عظمت شخصيت او را از لابه

را از خيام بگيريم، اسطورة تأمل برانگيز ها ها، ترديدها و درنگچنانچه اين پرسش. بازشناخت
هاي گوناگون در اي كه به شيوهايم؛ انديشهرا از او و از ملت ايران باز ستانده» انديشة خيامي«

هاي مختلف بر زبانشانسرايان پديد آمده و به گونهذهن بسياري ديگر از انديشمندان و سخن
. جاري شده است

........
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شيوة پژوهش اين مقاله
توان سراغ اي را همچون خيام، نميراسر تاريخ شعر و ادب ايران، هيچ سرايندهدر س

توان همة آنها را در  كه مي-)از نظر تعداد( باشد با سرودن اشعاري اندك گرفت كه توانسته
 در جهان درانداخته  اين همه نام برآورده باشد و اين همه شور و آوازه-چند برگ جاي داد

.باشد
اند راي يافتن رباعيات راستين خيام، پژوهشگران مشتاق تاكنون بسيار كوشيدهكه ببا آن

توان به نتيجة پايان اند، اما هنوز نميهايي را كنار زدهو از چهرة رباعيات برجاي مانده، پرده
ها را از عمر خيام  گماني آن سرودهكدام از اين پژوهشهاي ارزنده اطمينان كرد و بدون هيچهيچ
.وري دانستنيشاب

پژوهي و يافتن و نمودن رباعيات از نويسندگان و جستجوگران ايراني كه در پيوند با خيام
:توان نامهاي زير را برشمرداند، ميخيام نامي برآورده

، اسماعيل يكاني )مجموعة طربخانه(، جلال همايي )رباعيات خيام(محمدعلي فروغي 
، محمدمهدي فولادوند )دمي با خيام(، علي دشتي )يامهاي خترانه(، صادق هدايت )نادرة ايام(
...و) عمر خيام(، عليرضا ذكاوتي قراگزلو )هاخيام و ترانه(، مسعود خيام )شناسيخيام(

براي تشخيص رباعيات اصيل و معتبر خيام، بايستي نقد خارجي و نقد «اما بايد گفت كه 
ضمن شناختن حق تقدم و .  با هم دركار آوردداخلي را تواماً به كار گرفت و روايت و درايت را

قابل فضيلت سبقت براي گذشتگان، بايد تصريح كرد كه روش هدايت و فروغي و دشتي كاملاً 
توان به اعتبار قبول هر سه قبول نيست و حتي قدر مشترك منتخبات هر سة اينان را نمي

 نيز - مانند محيط طباطبايي–البته نفي مطلق. صاحبنظر با ذوق، رباعيات اصيل خيام پنداشت
 به احتياط تر و نزديكروش دقيق) 1370محيط طباطبايي، : ك.ر... (خلاف منش علمي است

آن است كه هيچ يك از رباعيات منابع قرن هشتم و بعد از آن را بدون دو سند معتبر نپذيريم؛ 
 را به دليل )3(»لمجالسانزهه«براي مثال رباعيات . آن هم به اين شرط كه معارض نداشته باشد

 را به دليل )4(»الاحرارمونس«كه از رباعيات مسلم كمال اسماعيل در آن هست و رباعيات آن
فروغي و هدايت . (توان پذيرفتكه از رباعيات مسلم عطار در آن هست، دربست نميآن

.)اندپذيرفته

........

........
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هر دو، از » لاحرارامونس«و » المجالسنزهه«نكتة ديگر اين است كه به احتمال قوي 
المجالس و  بوده، لذا هميشه روايت مشترك طربخانه را براي رباعيات نزهه»طربخانه«منابع 
)157، ص 1377ذكاوتي، (» ... .توان به ديدة روايت متواتر نگريستالاحرار نميمونس

ين گرفتن از هماي جز بهرههمه، براي بررسي موضوع مورد نظر اين مقاله، چارهبا اين
پاية بررسيهاي اين مقاله بر آثار فروغي، دشتي، هدايت، فولادوند و قراگزلو . منابع موجود نيست

الدين همايي، البته اين هرگز بدان معنا نيست كه آثار كساني چون جلال. (نهاده شده است
 براي گيرد، بلكهاز نظر ارزشي، در كنار آثار ياد شده قرار نمي) اسماعيل يكاني و مسعود خيام

. بررسي موضوع اين مقاله، منابع ياد شده كافي به نظر رسيده است
براي اين پژوهش، نخست رباعيهايي كه در منابع مقاله، در پيوند با موضوع مورد نظر بود، 
بازيابي و بررسي شد و مشخص گرديد كه مضمون همة اين رباعيها در سه دستة زير قابل 

:اندتقسيم
ر در پيوند با گذر شتابان عمر يادآوري و هشدا-الف
. تأكيد بر غنيمت شمردن عمر و فرصت موجود بدون اشاره به راهكاري براي آن-ب
رفت از چونان راهي براي برون» مي«گري  تأكيد بر غنيمت شمردن دم و چاره-ج
.سختيها

آمار و نسبت هريك از ايــن موارد در جدول شمارة يك و دو نشان داده شده است، در 
پژوهي معاصر در ســدة ادامه، به دليــل اينكه آثار فروغي، دشتي و هدايت در آغاز راه خيام

گيرند، همة رباعيات مشترك در اين سه اثر انتخاب و سپس آمار و چهارده هجري قــرار مي
تــر نيز نسبت همــة رباعياتي كه در پيوند با موضوع مقاله بود، مشخص شــده و موارد جزيي

. ين رباعيات مشترك بررسي گرديددر ا
پس از آن به دليل اينكه آثار محمد مهدي فولادوند و عليرضا ذكاوتي قراگزلو از تحقيقات 

آيند، نخست رباعيات اين دو اثر نيز جداگانه بررسي شد و سپس رباعيات متأخرتر به شمار مي
. نشان داده شده استمشترك اين آثار با سه اثر پيش گفته سنجيده و در جدول شمارة دو

........
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مضمون : شود، درخور توجه استگونه كه در جدول ديده مينتيجة اين بررسي همان
از رباعيات خيام بر گذرا بودن عمر و غنيمت شمردن لحظه و زيستن حال تأكيد ) تقريباً% (63

. دهدهمين امر، ميزان اهميت اين موضوع و ضرورت بررسي آن را نشان مي. دارد

»زيستن در اكنون«چگونگي 
:كشنددر بررسي اين موضوع، نخست، دو پرسش مهم خود را به رخ مي

شود؟ چرا خيام به زيستن در اكنون معتقد مي-الف
 چگونه بايد در اكنون زيست؟-ب

:شايد بتوان دو دليل عمده را در آينة رباعيات خيام، براي پرسش نخست بازيافت
.ه به معماي هستيكنندنيافتن پاسخي در خور و قانع-1
.درك گذر پرشتاب زمان و عمر و نيافتن راهي براي گريز از مرگ-2

شود و پاسخي درخور حلهاي ارائه شده خرسند نميهنگامي كه خيام از درنگ در انواع راه
آورد؛ آشوبد و فرياد او را برميگزا وجودش را برمييابد، حسرتي جانبراي پرسشهاي خود نمي

خيام در اين رباعيات به . ار در برخي از رباعيات وي به خوبي نمايان استشكاين حسرت جان
زدگي خود را بازگويد و از اين راه خواهد بدين شيوه، شگفتدنبال شنيدن پاسخ نيست بلكه مي
خواهد بگويد كه در پس اين سؤالات و پاسخهاي او مي. اندكي از آتش درونش را فرونشاند

براي نمونه برخي از اين گونــه رباعيات را . خبرندكه همگان از آن بياوهامي، رازي نهفته است 
:نگريمداننــد باز ميها را از خيــام ميپژوهان آنكه اكثــر خيــام

از آمدنم نبود گردون را سود
كسي نيز دو گوشم نشنودوز هيچ

:و
اين بحر وجود آمده بيرون ز نهفت
هركس سخني از سر سودا گفتند

و ز رفتــن مــن جــلال و جاهــم نفزود
ز بهــر چه بود ؟كاين آمــدن و رفتـــنم ا

)هدايت،فروغي،دشتي،فولادوند،قراگزلو(

بسفتنيست كه اين گوهر تحقيق كس
داند گفتهست كس نميروي كه زان
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:و
اي كه در هم پيوستتركيب پياله

چندين سروپاي نازنين از سردست

:و
 چو تركيب طبايع آراستدارنده

آمد شكستن از بهر چه بود؟گر نيك 

:و
اي كامدن و رفتن ماستدر دايره

راست دراين معني نزند دمي ميكس

)همان(

دارد مستبشكستن آن روا نمي
شكستكه بر مهر كه پيوست و به كين 

)همان(

از بهر چه افكندش اندر كم و كاست
 كه راست؟ور نيك نيامد اين صور عيب

)همان(

او را نه بدايت نه نهايت پيداست
كاين آمدن از كجا و رفتن به كجاست

)همان                   (

چنين وقتي خيام درد و مرگ و نقصان و نيستي نوع بشر را به چشمان تيزبين خود هم
كند و اثري از شكوه و عظمت گر به تاريخ گذشته سفر ميكاو و جستجونگرد و با نگاهي ژرفمي

بيند، ت نمياميران و شاهان گذشته و زيبارويان و گلچهرگان پيشين را جز در خاك و خش
ريزد تا ها ميگيرد و تلخي اين حسرت را در كام واژهحسرتي دردناك وجودش را فرا مي

مشترك منابع (از كل رباعيات خيام % 20تقريباً محتواي . آيندگان را نيز بيدارباش داده باشد
ه اين در واقع وقتي خيام خود را از پاسخ دادن ب. در پيوند با همين حسرت تلخ است) موردنظر

بيند و حتي با ديدن كوچكترين نشانه در روي كرة خاكي گذشتگاني را راز سربسته، عاجز مي
اند و برخي از آنان با وجود اينكه در اوج زيبايي و قدرت آورد كه سالهاي سال زيستهبه ياد مي

.  آرام كنداند، به دنبال راهي است تا بتواند دمي خود رااند، تسليم مرگ و نيستي شدهنيز بوده
در رباعياتي كه چنين مضموني دارند، هرچند خيام مستقيماً سخن از اغتنام فرصت و چگونگي 
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اي هستند براي بخشي ديگر از رباعياتي گويد، اما اين رباعيات چونان مقدمهاستفاده از آن نمي
سته از محمد مهدي فولادوند در تحليل اين د. حلهايي نشان داده شده استكه در آنها، راه

كشتارهاي پياپي و تأمل مردم حساس در سرنوشت گذشتگان عزيز، نقش «: نويسدرباعيات مي
بينيم كه اين رباعيات كوتاه و مسلمي در سرودن اين دسته از اشعار داشته، زيرا به خوبي مي

متشنّج، ترجمان حال ذرات سرگردان و زندگان ديروز است كه امروز در قالب كوزه و قدح و 
)89، ص 1379فولادوند، (» .گويندو كنگره در عين خاموشي به ما سخن ميخشت 
استزاري بوده عاشق  چو من كوزهاين 

بينياين دسته كه بر گردن او مي

:و
گري رفتم دوشدر كارگه كوزه

ناگاه يكي كوزه برآورد خروش

:و
بر سنگ زدم دوش سبوي كاشي

گفت سبوبا من به زبان حال مي

:و
گري كوزه خريدم بارياز كوزه

شاهي بودم كه جام زرينم بود

:و
مرغي ديدم نشسته بر بارة طوس

افسوسبا كله همي گفت كه افسوس 

در بند سر زلف نگاري بوده است
استبوده است كه بر گردن ياري دستي

)دايت،فروغي،دشتي،فولادوند،قراگزلوه(

ديدم دو هزار كوزه گويا و خموش
فروشخر و كوزهگر و كوزهكو كوزه

)همان(

سرمست بدم چو كردم اين اوباشي
باشيمن من چون تو بدم تو نيز چون 

)همان(

آن كوزه سخن گفت ز هر اسراري
ام كوزة هر خمارياكنون شده

)همان                                          (
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:و
بينمبر مفرش خاك خفتگان مي
نگرمچندان كه به صحراي عدم مي

در پيش نهاده كلة كيكاوس
كو بانگ جرسها و كجا نالة كوس

)همان(

بينمدر زيرزمين نهفتگان مي
بينممدگان و رفتگان ميناآ

)همان                                         (

شود، در اين رباعيات خيام تنها حسرت و درد و بدبيني خود را بيان  ميكه ديدههمچنان
اگر تنها همين رباعيها بررسي شود، بين خيام وابوالعلاء معري و شوپنهاور شباهت . كرده است

اما نكته در اينجاست كه خيام رباعيات ديگري نيز دارد كه در آنها، پس از . شودزيادي ديده مي
اين است كه گيرد كه چارة خردمندانه گفتن يك مقدمه با مضمون رباعيات ياد شده، نتيجه مي

.فرصت را غنيمت بشماريم و شادي را از دست ندهيم
جام داده است، پس از لاين فلپس، از مؤلفان انگليسي كه دربارة خيام تحقيقاتي ان

عمر خيام و شوپنهاور هر «رسد كه سنجش خيام با فيلسوف نامدار، شوپنهاور به اين نتيجه مي
دو بدبين هستند و در اينكه زندگي چيز خوبي نيست هر دو معتقدند، ولي در موقع تعيين راه و 

اراده و آرزوي كند كه شوند؛ شوپنهاور توصيه ميروش و اتخاذ خط مشي از يكديگر جدا مي
زندگي را بايد به وسيلة رياضت كشت و خود را بدين طريق از خويشتن نجات داد، اما عمر 

خواهد كه براي رهايي از خويشتن به عالم مستي و خرابي پناه ببريم و خود را سرگرم خيام مي
)149، ص 1342يكاني، (» .شراب و رباب سازيم

در بررسي وجوه تباين » ابوالعلاء، فيلسوف معرهعقايد فلسفي «عمر فروخ، نويسندة كتاب 
شباهت خيام به ابوالعلا بيشتر از تباين با اوست، : و تشابه ميان خيام و ابوالعلاء معتقد است

حتي اگر وجوه تباين آن دو را بررسي كنيم خواهيم ديد كه مكتب فلسفي آنها در مورد «
نشيني تعبير كرده، ي از آن به انزوا و خانهمكتبي كه حكيم عرب. زندگي بر يك پايه استوار است
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حكيم فارسي به كوشش براي به دست آوردن لذت و خوشي از راه شراب و عيش توجيه نموده 
كرده و مردم را خورده و عيش ميخيام زندگي توأم با خوشي را دوست داشته، شراب مي... است

العلاء در خانه به خود سخت در مقابل ابو. كرده استنيز به شراب و شادماني دعوت مي
گريخته و مردم را به بيهوده شمردن زندگي و فرار از آن گرفته و از زندگي اجتماعي ميمي

هر دو تن شاعري هستند : اما شباهت خيام با ابوالعلاء بسيار زياد است... كرده استموعظه مي
 بدبيني پيچيده شده ولي ظاهر اي ضخيم ازاند؛ شعر آن دو در پردهكه به انتقاد و تهكمّ متمايل

ابوالعلاء پس از آنكه دريافته زندگي كالايي فريبنده . و باطن اشعار آنها شامل يك فلسفه است
است، از اين كالا دل برگرفته و مردم را از آن برحذر داشته، اما عمر خيام چيزي بهتر از آن 

ود خود ما پيدا نشود، از متاع تر از وجنديده كه روزگاري كه براي هستي دليلي بهتر و مهم
-285، صص 1381فروخ، (» .گيري از آن تشويق كندزندگي بهره برگيرد و مردم را به بهره

284(
سرانجام يابد، اين است كه لطايف و آنچه موجب شده تا خيام دنيا را تيره و غمگين و بي«

ها و زيباييهاي جهان را خوشيها و زيباييهاي جهان پايدار نيست ورنه وي بر خلاف معري شادي
طلبي نيز در نزد او از جويي و عشرتانديشة فرصت. دهدكند؛ نه از دست مينه فراموش مي

دهد و نگران وحشت آجل همين جاست؛ به اقتضاي خويش لذت عاجل را بيشتر اهميت مي
)137، ص 1370كوب، زرين(» .نيست

اعتقاد پيدا » زيستن در اكنون«كه گفته شد خيام دست كم بنا به دو دليل به چنان
: گويدكند و آن را به چند شيوه باز ميمي

خوردن و اندوه بردن، چارة دردها و نوميديهاي بشر كند كه غصهگاهي تنها يادآوري مي
در چنين . نيست؛ از اين رو نبايد در حسرت گذشته و آرزوي آينده، خاطر خود را آزرده ساخت

آن را متوقف كرد، بهترين چاره اين است كه خوش باشيم و قدر توان فرصت گذراني كه نمي
. ها را دريابيملحظه

. دهندكل رباعيات خيام را تشكيل مي% 11تابند، حدود رباعياتي كه اين مضمون را بازمي
اي به چگونگي خوش بودن نشده و راهي جز شاد زيستن براي رباعياتي كه در آنها اشاره

:داده نشده استرفت از آن نشان برون
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اي دل غم اين جهان فرسوده مخور
نابوده پديدگذشت و نيست بوده چون 

:و
امروز تو را دسترس فردا نيست
ضايع مكن اين دم ار دلت شيدا نيست

:و
آرايندبر چشم تو عالم ار چه مي

بسيار چو تو روند و بسيار آيند

:و
كردوكم نتوان روزي و عمر بيش چون 
و توستو تو چنان كه راي من ن كار م

اي غمان بيهوده مخوربيهوده نه
مخورباش، غم بوده و نابوده خوش

)هدايت،فروغي،دشتي،فولادوند،قراگزلو(

نيستجز سودا فردات به و انديشة 
كاين باقي عمر را بها پيدا نيست

)همان(

نگراي بدان كه عاقلان نگرايند
برباي نصيب خويش كت بربايند

)همان                                         (

و بيش دژم نتوان كرددل را به كم 
كردنتوان دست خويش هم از موم به 

)همان(

معماي كاينات نه به «: نويسداز رباعيات خيام ميصادق هدايت در تحليل اين دسته 
در وراي . ايموسيلة علم و نه به دستياري دين هرگز حل نخواهد شد و به هيچ حقيقتي نرسيده

ايم و پس دمي را كه زنده. كنيم نه سعادتي هست و نه عقوبتياين زميني كه رويش زندگي مي
عليرضا ) 31، ص 1353هدايت، (» .ب بكنيميابيم، استفاده بكنيم و در استفاده شتادر مي

از جهت زمان و «: گويداي ديگر در تحليل اين دسته از رباعيات ميذكاوتي قراگزلو از جنبه
: درست است كه خيام گفته. ايماحساس، ما ميان گذشتة نابود شده و آيندة نيامده واقع شده

Archive of SID

www.SID.ir



��٢٩
� ��3�ار �2ّـ
مز)
ن .-ران در 

رساند و دو دستي دم را چسبيده ياما همين وحشت او را م» از رفته مينديش وز آينده مترس«
: كنيمدم يعني لحظه، دم يعني نفس و نفس، دم يعني همين هوايي كه تنفس مي. است

به . وابستة يك دميم و ديگر هيچ، خيام در عين آنكه تعقلي است حساسيت عجيبي دارد«
ف و رخ اي باشد يا زلترسد قدم روي خاك بگذارد مبادا آن خاك مردمك پوسيدهطوري كه مي

بازگشت در تمام اشعار خيام به نحوي عجيب تكرار مي شود و آن نازنيني، تأسف بزرگ بي
شود، پوچي زندگي را از ديدگاه شاعر دعوت به شادي و لذت و خوشي كه در آنها ديده مي

هاي تندي كه گاه از العملاند و عكسخلقي كه به خيام نسبت دادهحتي تنگ. داردپنهان نمي
)113، ص 1377ذكاوتي، (» .گيردداد، از درون غمناك او سرچشمه ميان ميخود نش

پير پاسكال كه رباعيات خيام را به زبان فرانسوي ترجمه كرده است در مقدمة خود بر 
مايه و فكر منحصر رباعيات خيامي ياد كرده ترجمة منظوم رباعيات، از مرگ به عنوان درون

لزوم اغتنام فرصت زندگي نيز از رهگذر انديشة مرگ است و حتي بازگشت فكر خيام به «است، 
هاي طبع حساس و زيباپسند خيام از جلوه. تأسف بر نيست شدن همة زيباييهاي حيات

انگيز زندگي، از مشاهدة اين مظاهر شور و سرزندگي فكر خيام به فناپذيري آنها رنگارنگ و دل
كران ظلمت جوشش و نور و نشاط بيزند كه در پس اين همه پويش و به ذهنش نيش مي

از اين رو مرگ هميشه در فكر خيام رسوخ دارد و . مرگ خواهد بود و سكوت و سكون جاودان
)118، ص 1358يوسفي، (» .يابد، از اين روستداشتني مياگر زندگي را مغتنم و دوست

چارة خود و همة ثباتيهاي آن آزرده خاطر است، راه خيام كه از نابسامانيهاي روزگار و بي
درنگ زمان دچار حيرت و افسوس كساني را كه مانند او از پريشانيهاي روزگار و شتاب بي

پس از «بيند كه اوقات خود را با يادكرد گذشته و آينده تلخ نكنند و شوند، در اين ميمي
 سالوس شكايت از گردش جهان و ذكر نامي و اندوه مردمان و كوتاهي عمر انسان و ياد از ريا و

روحانيان تدبيري براي ما انديشيده و ما را در برابر اين همه رنج و محنت شيوة زندگاني 
)284، ص 1352رضازادة شفق، (» .آموزد و آن هم عبارت است از خوشي و نشاط و بيداريمي

خيام در حدود يك چهارم از رباعيهاي خود پس از تأكيد بر غنيمت شمردن دم و شاد 
اين دسته . كندخواري سفارش ميپناه بردن به مي و رها شدن از غم را از راه ميزيستن در آن، 

:شودكل رباعيات خيام را شامل مي% 26از رباعيات حدود 
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شود كس فردا راچون عهده نمي
نوش به نور ماه اي ماه كه ماهمي

:و
تلخوچه شيرين سر رسد چه عمر به چون 

 و تو ماه بسيبعد از مننوش كه مي

:و
گذرداين قافلة عمر عجب مي

ساقي غم فرداي حريفان چه خوري

:و
وقت سحر است خيز اي ماية ناز
كانها كه بجايند نيايند بسي

:و
تا كي غم آن خورم كه دارم يا نه
پركن قدح باده كه معلومم نيست

:و
 كه نتيجة چهار و هفتياي آن

 كه هزار بار بيشت گفتمخورمي 

:و
پيهنگام صبوح اي صنم فرخ

حالي خوش كن تو اين دل شيدا را
بسيار بتابد و نيابد ما را

)هدايت،فروغي،دشتي،فولادوند،قراگزلو(

بلخپيمانه چو پر شود چه بغداد و چه 
 سلخآيد، از غره بهاز سلــخ به غــره 

)همان(

گذرددرياب دمي كه با طرب مي
گذردپيش آر پيـالــه را كه شــب مي

)همان(

نوازخور و چنگنرمك نرمك باده
آيد بازو آنها كه شدند كس نمي

)همان(

وين عمر به خوشدلي گذارم يا نه
كاين دم كه فرو برم برآرم يا نه

)همان(

وز هفت و چهار دايم اندر تفتي
باز آمدنت نيست چو رفتي رفتي
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)همان                                         (و كيكافكند به خاك صد هزاران جم 

اي و پيش آور ميبر ساز ترانه
اين آمدن تير مه و رفتن دي

)همان(

در . يكي از موارد در خور توجه در اين دسته از رباعيات خيام، مفهوم و معناي مي است
هاي متفاوت و متناقضي نوشي چيست، نظريهاين باره كه منظور حقيقي خيام از شراب و شراب

به . شودرنگ تا وقت صوفيانه را شامل ميها از مواردي چون شراب سرخوجود دارد؛ اين نظريه
طور مثال آرتور كريستن سن كه كتاب بررسي انتقادي رباعيات خيام را به انگليسي نوشته 
است، ضمن اشاره به فلسفة خوشباشي خيام از شراب به عنوان بهترين وسيله لذت بردن در 

مي «: كندبرد و از بادة خيام هيچ معناي كنايي و استعاري استنباط نميديدگاه خيام نام مي
باده به سر بري روزي نيست، تر از روزي كه بيپس ضايع...  لذت و شادماني استاول و آخر

كريستن (» .نوشي مناسب استهر لحظه از زمان براي باده. نوشيدن شراب وقت معيني ندارد
)83، ص 1374سن، 

شدة فيتز جرالد را از انگليسي به كساني چون فرنان هانري هم كه مجموعة ترجمه 
خيام حكيمي است كه براي وقوف به راز دهر «: اندگونه پنداشتهكرده، همينفرانسه ترجمه 

وليكن چون ...  در اسرار عالم فارغ نبودهبسيار كوشيده است و شايد هيچ وقت از فكر و انديشه
اسرار عالم را بالاتر از دسترس استعداد و استطاعت خود ديده، تقلا كرده و چون به مراد خود 

كند يند كه نتواند رسيد با كمال يأس و دلسردي باز در ورطة حيرت سقوط ميبرسد و مينمي
خواهد و منظورش از شراب تسكين تأثيرات شكست و ناكامي و فراموش و آن وقت شراب مي

 وسيله از خواهد بدينكردن عجز و قصور عقل و شعور خود از فهم و ادراك مطلب بوده و مي
براي غلبه بر تمرد و  «]در واقع خيام[» .ساني جاري سازدروي سفالت مشعور خود سيلاب ني

طغيان خاطر و اسكات شورش و غليان افكار خود، به جاي بنگ و چرس، دست به دامن بساط 
خواهد كه مفتاح اسرار جهان را كه آرزوي كشف آن اين همه سلب زند و شايد هم ميباده مي
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هانري، به (» .س و به زور نشئت شراب به دست آوردآرام و آسايش از او كرده، بر اثر تجردّ از نف
)149-150، صص 1342نقل از نادرة ايام خيام، 

دربارة نظر » تاريخ فلسفه در ايران و جهان اسلامي«دكتر علي اصغر حلبي در كتاب 
گويند كه رباعيات خيام، فرنان هانري و فيتز جرالد مي«: نويسدفرنان هانري و فيتز جرالد مي

كند كه شرابخواره و شهواني است و در خودپرستي و گر ميا براي خواننده چنان جلوهخيام ر
از تقليد بركنار و نسبت به اخلاق مرسوم نافرمان و هدف نهايي او : شهوات خود مستغرق است

)323، ص 1377حلبي، (» .جلب سرور و فرورفتن در لذات است
شود تر ميداند كه هرچه كهنهي مزه مگس و تلخهدايت نيز بادة خيام را شراب

گاه كه در مقايسة بين خيام و هدايت آن) 35، ص 1353هدايت، . (شودبرگيرندگيش افزوده مي
اند ولي بدبيني اغلب شعراي ايران بدبين بوده«: نويسدگويد ميديگر شعراي ايراني سخن مي

رتي كه نزد خيام بدبيني يك در صو. آنها وابستگي مستقيم با حس شهوت تند و ناكام آنان دارد
جنبة عالي و فلسفي دارد و ماهرويان را تنها وسيلة تكميل عيش و تزيين مجالس خودش 

)36-37همان، صص (» .كندداند و اغلب اهميت شراب بر زن غلبه ميمي
ما مدعي نيستيم كه خيام هم مانند «: نويسداسماعيل يكاني در پيوند با مي خيامي مي

ني لب به شراب نزده است، شايد كه گاهي مي خورده است و شايد گاهي هم كه نظامي و خاقا
مي خورده بهترين نوع از آن را با رعايت كامل تمام ترتيباتي كه خودش در نوروزنامه نوشته 

كرده، چه آنكه اهل سليقه و ذوق بوده و ليكن حتم داريم كه چنانچه مشروب صرف مي
بسته و حتي به اندازة نة خود را در اين خصوص به كار ميخورده لااقل دستورهاي حكيمامي

)157، ص 1342يكاني، (» .الرئيس هم افراط ننموده استاستاد خود شيخ
خيام از هر نوع افراط و هرگونه سبكسري «: علي دشتي نيز تقريباَ هم نظر با يكاني است

اينكه مست لايعقل شود؛ خيام نوشيده است، ولي در حد اعتدال و نه به قصد دور بوده، باده مي
» .آلوددانست، لب بدان نمياز آن طبايعي است كه اگر باده را مخلّ وقار و شأن خود مي

داند نه غايت به او غفلت ستايد ولي آن را وسيله ميخيام باده را مي«) 205، ص 1381دشتي، (
» .دآوري باده قرار دهددهد كه كمتر به مــرگ بينديشد نه اينكه مرگ را وسيلة ياو كمك مي

)107همان، ص (
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پژوهان مانند در كنار اين نظر دربارة شراب در شعر خيام، نظر برخي ديگر از خيام
اين دو شراب خيام را در رباعيات او . اي ديگر استمحمدعلي فروغي و خرمشاهي به گونه

او شرابخواره و يا فاسق كنند كه كساني از رباعيات خيام استنباط مي«: انداي ادبي ديدهباده
شود و  مياند از اينكه در شعر غالباً مي و معشوق به نحو مجاز و استعاره گفتهبوده است، غافل

از اين بيان مقصود آن تأويلات خنك نيست كه مثلاً در شعر حافظ مي دو ساله را به قرآن و 
ه در زبان شعر غالباً كنند وليكن شك نيست كمحبوب چهارده ساله را به پيغمبر تأويل مي

شراب به معني وسيله فراغ خاطر و خوشي يا انصراف با توجه به دقايق و مانند آن است وقتي 
گويد دم را غنيمت بدان و شراب بخور كه به عمر اعتباري نيست، مقصود اين است كه خيام مي

 كثيف دنيا كه قدر وقت را بشناس و عمر را بيهوده تلف مكن و خود را گرفتار آلودگيهاي
)59، ص 1373فروغي، (» .مساز

سازيهاي خيام در ها و مضموناگر اشاره«: نويسديد نظر فروغي مييخرمشاهي نيز با تأ
خبري در رباعيات او به معني حقيقي گرفته شود، از خيام پيرامون باده و ستايش مستي و بي

صــورت سينا و در غير اين د ابندان والامقام و به احتمال بسيار شـــاگرانديش و رياضيژرف
پرست و الخمر و لذت باره و ميمسئوليت و لاابالي و دائمسينا، چهرة فردي بيپيرو فلسفة ابن

اي كه آيد كه بادهاز تعمق در شعر خيام و حافظ برمي... دهدتلف كنندة عمر و كار ارائــه مي
آورند، غالباً بالصراحه  ژرف پديد ميستايند و بــر محور آن چه بسيار مضامين و معانيمي

بادة ادبي است يعنــي بادة ) خرمشاهي(بــادة انگوري نيست بلكه به تعبير راقم اين سطور 
)11همان، ص (» .شناختي و هنري و هنرآفرينمجرد و انتزاعي و زيبايي

ام بر دارمستتر، مستشرق نامدار فرانسوي، شراب خيام را سمبل و علامتي از طغيان و قي
مبنا و مأخذ صحيحي رايج و متداول داند كه ميان مردم، بيضد بعضي از خرافات باطله مي

)149، ص 1342يكاني، . (است
شراب در شعر خيام، مظهر تمام زيباييها و خوبيها و لذات اين «: برخي ديگر معتقدند

اين . د بگذردجهان است و چون ساقي اين شراب را در ساغر كند، سرمستي و سبكبالي از ح
گيري جهان و عدم اعتنا و پشت پا زدن به ظواهر و نوعي تمتع مدام از فلسفه به خاطر آسان
ناپذيري مي و ساقي و اين كه زندگي زيباست ليكن پايدار نيست و آدمي لذايذ و تبليغ خستگي
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، ص 1370شيرواني، (» .اي است كه هميشه مذاق را خوش آيدوابستة يك دم است، فلسفه
44(

، تعبيراتي مناسب و درخور ذهن و فكر خود )5(كوشندبعضي نيز با بينشي صوفيانه مي
اينان خيام را صوفي پنداشته و شراب و بادة او را نيز به عشق . دربارة رباعيات خيام به كار ببرند

)150، ص 1342يكاني، . (اندالهي تعبير كرده
نيكلا در مقدمة . رباعيات خيام استب نيكلا مترجم فرانسوي .يكي از اين افراد، ژ

دانسته با قراين و اي كه از رباعيات خيام چاپ و منتشر كرده، قسمتهايي را كه نميترجمه
نيكلا اصرار دارد كه خيام را . دانسته تكميل كرده استاوضاع و احوال قسمتهايي كه مي

) 113همان، ص . (استمتصوف معرفي كند، در صورتي كه اين قضيه تحقير عجيبي براي خيام 
خيام، (» .دهداو معتقد است خيام عشق و الوهيت را به لباس شراب و ساقي نشان مي«و 

بعضي ديگر هم كه نسبت دادن تصوف را به خيام خطاي فاحش و اشتباه «) 57، ص 1357
: گوينداند، باز هم شراب مورد استعمال او را عبارت از بادة معنوي تصور كرده ميمحض دانسته

كند، شراب مي و مستيي كه خيام اين همه از آن دم زده و متمادياً تعريف و توصيفش مي
نشئه و نشاط خوش يــا هر مشروب مسكر ديگري . مادي و نشئة زودگذر و خمارآلود آن نيست

هرگز ممكن نيست كه از جانب حكيم ذوفنوني ماننــد او، شايستة اين همه تعريف و ترويج 
اين مسلم است كــه مستي مورد ترغيب و تحريض او حالتي است به نام سكر ديده شود؛ بنابر

آورد كه هيچ روحاني كه آهنــگ حيات را متمادياً عوض كرده و تجددي در آن به وجود مي
گونه ارتباطي با سرگرداني حاصل از بخار الكل نداشته و خماري هم در پي سرخوشي 

)150، ص 1342يكاني، (» .آوردنمي
اي است كه ضات موجود در آثار خيام يا آنچه به خيام نسبت داده شده است، به گونهتناق

هايش گماني كرده و براي شناخت او به هركس بر پاية پندارهاي خويش در بادة او و انديشه
پژوهان معاصر اما اگر بخواهيم حتي تنها رباعيــات مشتركي را كه اكثر خيام. راهي رفته است

اند، از بقية رباعيــها جدا كنيم، باز هم موضوع گذر شتابان عمر، اهميت يام دانستهآنها را از خ
. هاي اصلي اين رباعيها هستندمايهاغتنام فرصت و شــاد زيستن در زمان موجود، از بن

اين مضمونها پيش از . كدام از آنها از ابتكارات خيام نبوده و نيستهايــي كه هيــچمايهبن
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هاي ديني، عرفاني و فلسفي جهان تكرار پس از او همواره در بسياري از آموزهخيـــام و 
. اندشده

هايي از آن در آغاز اين كه به گوشه) گمشگيل(ترين اسطورة موجود كه در كهنچنان
در شاهنامة فردوسي نيز در اين باره موارد زيادي . نوشته اشاره شد، اين انديشه بازتاب دارد

اعتباري دنيا و هوادار اغتنام وقت شناخته شده در زمان ما خيام سرايندة بي«: شوديافته مي
حتي اگر رباعيات منسوب به او را بر آنها (است، ليكن ابياتي كه بر زبان خيام جاري شده 

باز تعداد آنها به مراتب كمتر خواهد بود از ابياتي كه در همين زمينه، در سراسر ) بيفزاييم
مايه در بيشتر آثار ادبي ايران، اين بن) 86، ص 1363اسلامي ندوشن، (» .ه استشاهنامه پراكند
اي است كه مجال تنگ اين شود، حافظ به پيروي از خيام منادي چنين انديشهآشكارا ديده مي

اين موضوع در انديشة شاعران معاصر ايران نيز . دهدمقاله، اجازه پرداختن به آن را نمي
تني كردن در حوضچة اكنون زندگي آب«: گويد آن جمله، سپهري ميهمچنان جاري است از

».است
گونه و اين ميزان گستردگي در انديشة بزرگاني چون امام اين نوع بينش، البته نه بدين

اي دارد؛ به طور مثال بيت و برخي از عارفان و صوفيان نظير مولوي نيز جايگاه ويژه) ع(علي 
:اده شده، به خوبي نشانگر سفارش به زيستن در اكنون استنسبت د) ع(زير كه به علي 

رصه بين العدمينفقم فأغتنم المافات مضي و ما سيأتيك فأين
)313، ص 1375جعفري، (

)نيست(و آنچه خواهد آمد، كجاست؟ ) نيست(آنچه گذشت گذشته است (
.مت شماررا غني) آنچه گذشته و آنچه نيامده(پس بــرخيز و فرصت بين دو عــدم 

چنين در موارد ديگري نيز آن حضرت به گذرا بودن عمر و تلاش براي استفاده درست هم
:هاي اين دنياي فاني اشاره دارداز لحظه
انسان در ) (205، ص 1369محمدي، (» انّما المرء في الدنيا غرض تنتضل فيه المنايا « 

با توجه به اين مسئله از نظر ) روده ميدنيا هدفي است كه تيرهاي مرگ همواره به سوي او نشان
و )  در پي دارداز دست دادن فرصت غصه) (199همان، ص (اضاعه الفرصه غصه «) ع(امام علي 

كس كه با آن به راستي رفتار كند و خانة اين دنيا جايگاه صدق و راستي است براي آن

........

........ ........ ........
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كس كه از ي است براي آننيازكس كه از آن چيزي بفهمد و سراي بيتندرستي است براي آن
 و دار عافيه لمن فهم عنها و دار غني لمن ها صدقنان الدنيا دار صدق لم«. آن توشه برگيرد

رسد و آنچه از تو قدر بگير كه به تو ميچنين از دنيا همانو هم) 200همان، ص (» تزود منها
. لانه و مشروع كنكم تلاش معقوكني دستروگردانده، به دنبالش مشتاب و اگر چنين نمي

)222همان، ص (» خذ من الدنيا ما أتاك و تول عما تولي فإن أنت لم تفعل فأجمل في الطلّب«
ها و گذرا بودن عمر و ناگزير بودن مرگ شود در استفاده از لحظهكه ديده ميهمچنان

اين است شود، اما تفاوت شايان ذكر و خيام ديده نمي) ع(تفاوت چنداني بين سخنان امام علي 
حقيقت هستي و آغاز و انجام جهان به شايستگي آشكار است و ) ع(كه در نگاه حضرت علي 

فشرد و دنيا را البلاغه بر روشن بودن هدف آفرينش و زندگي پا ميجاي نهجايشان در جاي
توان با پرستش خدا و زيستني نيكو، خود را براي حضور در داند كه در آن ميگذرگاهي مي

در حالي كه در بينش خيام راه بدين روشني نيست . پروردگار در آن جهان آماده ساختپيشگاه 
برد، پيدا نشده است چون تر از خود وي و زماني كه در آن به سر ميو هنوز براي او دليلي مهم

با يقين دربارة جهان ديگر ) ع(در واقع امام علي . نتوانسته گره كور معماي هستي را بگشايد
ها براي سفر به جايگاه ويد و منظور او از زيستن در اكنون، توشه برچيدن از لحظهگسخن مي

كند كه گي و حيرت خود است و بارها تكرار ميتگشسراما خيام گرفتار . هميشگي است
چنين پيوسته ساية خيام هم. از دريافت حقيقت آن عاجز استاو ولي » داند چيزي هستمي«

كند، از اين رو شادي وي نيز با تلخي درآويخته  خود حس ميشمشير بران مرگ را بر وجود
است و آويزش خيام به دامن شادي از بيم نزديك شدن مرگ و شنيدن گامهاي هراسناك آن 

.است
اي جايگاه ويژه» زيستن در اكنون«در ميان جماعت صوفيان نيز ) ع(علاوه بر امام علي 

چنين هم. به تفصيل در اين باره سخن گفته است» فاصفوه الص«دارد؛ به طور مثال ابن بزاز در 
:ورزدالوقتي صوفيان تأكيد ميمولوي نيز به ابن

وأعتجــل فالوقت سيف قاطـعقــال اطعمنــي فانـّـي جايــع

نيست فردا گفتن از شرط طريقالوقت باشد اي رفيقصوفي ابن

........

Archive of SID

www.SID.ir



��٣٧
� ��3�ار �2ّـ
مز)
ن .-ران در 

)10، ص 1، ج 1373مولوي، (

اند كه صوفيان معتقد بوده«: نويسد شرح اين دو بيت چنين ميمرحوم استاد فروزانفر در
ل درويش بايد پيوسته در كار باشد و مناسب حال خود به وظايف قلبي يا اعمال ددست و 

بنابراين صوفي همواره به كاري كه ... ظاهري همواره قيام كند و نفس را به حال خود باز نگذارد
كند و وقت را عزيزترين  نميبود و يا خواهد بود، انديشهدر خور است اشتغال دارد و در آنچه 

گويند و معلوم است كه اگر كسي وقته ميالوقت و يا ابنشمارد و بدين مناسبت او را ابنچيز مي
به اميد فردا كار امروز را از دست دهد زندگي و فرصت نقد را از دست داده و به فردا هم 

فرمايد كه از اصول مهم طريقت  همين مطلب را بيان مينرسيده است، مولانا در اين ابيات
)96-97، صص 1371فروزانفر، (» .است

الوقتي صوفيان و دم غنيمتي خيام شباهتي وجود داشته باشد، اما ممكن است بين ابن
بري درست از دنيا و وقت صوفيانه وقتي است كه با امور معنوي بگذرد و وقت خيامي بهره

رنگ از نظر خيام يكي از زيباييها و چه بسا شراب تلخ و سرخ. ر آن استزيباييهاي موجود د
بوده باشد و بايد اين نكته را در نظر گرفت كه خيام با توجه به شأن و موقعيت خود، اگر هم 

به گمان ما شايد بتوان . انديشه نبوده استنوشيده، به گونة لااباليان و بدمستان بيشراب مي
چون در انديشة امام . را نقطة ميانجي بين انديشة خيام و صوفيان قرار داد) ع(بينش امام علي 

. رسدفرصت هدفمند شده و لجام گسيخته به نظر نمياغتنام ) ع(علي 
پرستي و دم غنيمتي را در ادب فارسي به نكتة قابل ذكر ديگر اين است كه خيام باده

: انددر اين باره از خيام تأثير زيادي پذيرفتهاي ساده و زيبا متداول ساخته و شاعران ديگر گونه
طرز بيان مسلك و فلسفة خيام تأثير مهمي در ادبيات فارسي كرده و ميدان وسيعي براي «

�ّ، ناپايداري دنيا، غنيمت حتي حافظ و سعدي در نشئت ذر. جولان فكر ديگران تهيه نموده است
كدام ولي هيچ. ستقيم از افكار خيام استاند كه تقليد مپرستي اشعاري سرودهشمردن دم و مي

».اند در اين قسمت به مرتبة خيام برسندنتوانسته
ورزي داند از عشقخواري را راهكاري مناسب براي شاد زيستن ميخيام علاوه بر اينكه مي

كل % 5البته اين دسته از رباعيات تقريباَ . گويدبا معشوق نيز براي تكميل دم غنيمتي سخن مي
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در اين رباعيات گويي مي و معشوق لازم و ملزوم يكديگر . شودعيات خيام را شامل ميربا
: اندپنداشته شده

عظيماست و معشوق خطايي نيست مقام مــا در اين دهــر مقيــم   پس بـي مـي چون 
قديمچه محدث رفتم جهـان چه تــاكي ز قديــم و محدث اميدم و بيــم   چــون من 

:و
    آنجا مي و شيـر و انگبين خواهد بـودو حــور عين خواهد بودگويند بهشت 

    چون عاقبت كـار چنيـن خواهـد بـودباكو معشــوق گزيــديم چه گرما مي 
گيرينتيجه

هاي اساسي آثار مايهگيري از زيباييهاي موجود در جهان، يكي از بناغتنام فرصت و بهره
چه در پيوند با خيام شايستة يادآوري است، آن مندان بوده و خواهد بود، اما آنبسياري از انديش

است كه پافشاري او بر اين مضمون و تداوم او در درنگ انديشمندانه برابر معماي هستي، او را 
.در اين گونة انديشگاني بلندآوازه كرده است

اين است كه بايد پيش از كند، آنچه خيام پيوسته نوع بشر را به انجام آن سفارش مي
آنكه شمشير سهمگين مرگ بر پيكر زندگي فرود آيد، در لحظه لحظة زندگي چنگ زد و آن را 

در واقع خيام و . آميزدالبته ياد و انديشة مرگ اين شادي را با تلخي درمي. به شادماني گذراند
كنيم و ابر هستي درنگ ميهنگام كه در برخواهند آناي از ما ميبه پيروي از وي حافظ به گونه

به باده پناه ببريم تا با نوشيدن آن، سؤال را فراموش كنيم، از . آشوبدسؤالاتي ذهنمان را برمي
.گاه به آرامش رسيداين رو براي گريز از اين سؤال بايد مست شد و آن

نظران نظير علامه ذكر اين نكته در پايان ضروري است اگر مانند برخي از صاحب
قي جعفري خيام را مردي فيلسوف و دانشمندي كاملاَ مذهبي بدانيم و رباعياتي كه محمدت

وجه متعلق به خيام ندانيم و نسبت  دارند، به هيچپرستانهگرايي و از نظر وي لذتمحتواي پوچ
ناگزيريم از يكي از ) 6، ص 1375جعفري،: ك.ر(آنها را به وي دروغ محض بپنداريم، دادن 

يهاي فكر و انديشة خيامي چشم بپوشيم، و در آن صورت چيزي از خيام ترين ويژگمهم
بينيم، شادباشي و اگر امروزه شهرت فراگير خيام را در جهان مي. اي باقي نخواهد مانداسطوره
 جهاني بسيار مهم بوده و هست و به گمان ما گيري اين شخصيتفرصت در شكلاغتنام 

اي خيام جدا كرد و حتي اگر ما نيز شكل گرفته و اسطورهتوان اين موارد را از شخصيت نمي
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توان از اين شخصيت فرضي را نمي. كه برخي معتقدند، چنين شخصيتي را فرضي بپنداريمچنان
فرصت و الش كشيدن تمام پاسخها به معماي هستي و شادباشي و اغتنامچويژگيهايي چون به 

.تلخي چشيدن مرگ جدا كرد
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جدول شمارة يك
پژوهان ايرانييع موضوعي رباعيات خيام در آثار نخستين خيامتوز

فروغي
وغني

صادق 
هدايت

علي 
دشتي

رباعيات 
مشترك

1781077446تعداد كل رباعيات

123724629رباعي تعداد كل رباعياتي 
كه در ارتباط 

باگذراندن عمر و دم 
%63%63%67%69درصد.غنيمتي هستند

34222010رباعي
درصد نسبت ن جهانگذرا بود

به كل رباعيات
25/19

%
20%27%21%

1812125رباعي غنيمت شمردن عمر 
و لحظه بدون اشاره 

به چگونگي آن
درصد نسبت 
به كل رباعيات

5/10%5/11%25/12%11%

54301212رباعي
درصد نسبت خواريمي

به كل رباعيات
30%28%16%26%

17842رباعي
ومعشوق همراه يم

با هم
درصد نسبت 
به كل رباعيات

5/9%4/7%5%5/4%
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جدول شمارة دو
توزيع موضوعي رباعيات خيام در آثار فولادوند و قراگزلو در مقايسه

با جدول شماره يك

قراگزلو

رباعيات 
ك مشتر

قراگزلو 
باغني، 
و دشتي 
هدايت

فولادوند

ابيات 
مشترك

دوند فولا
با چهار 

اثر 
گفپيش
ته

1563015429تعداد كل رباعيات

861910019رباعي  رباعياتي تعداد كل
 در ارتباط با كه

گذراندن عمر و دم 
. هستندغنيمتي

درصد نسبت 
به كل رباعيات

55%63%65%65%

318268رباعي
درصد نسبت گذرا بودن جهان

به كل رباعيات
20%5/26%17%5/27%

113133رباعي غنيمت شمردن 
عمر و لحظه بدون 
اشاره به چگونگي 

آن

درصد نسبت 
به كل رباعيات

7%10%5/8%34/10%

337517رباعي
درصد نسبت خواريمي

به كل رباعيات
31%23%33%24%

111101رباعيو معشوق مي 
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درصد نسبت همراه با هم
به كل رباعيات

7%5/3%5/6%6/3%

پي نوشتها
مترجمان علي اصغر بهرامي، . اساطير خاورميانه) 1379(هنري هوك، ساموئل )1

.71فرنگيس مزداپور، ص
.90ص، النهرين، ترجمة باجلان فرخياساطير بين) 1378(گري، جان )2
 هجري 731المجالس كه به جمال خليل شرواني منسوب است در سال كوتاه نزهه)3

» در معاني حكيم عمر خيام« شده و باب پانزدهم از هفده باب اين كتاب، با عنوان قمري نوشته
. استدهتدوين شده، البته در ساير ابواب نيز اشعاري از خيام ذكر ش

 هجري قمري 741الاحرار في دقايق الاشعار را محمدبن بدر جاجرمي در سال مونس)4
.به رباعيات خيام اختصاص داردتأليف كرده و فصل پنجم از باب بيست و هشتم كتاب 

دربارة صوفي پنداشتن خيام بايد گفت كه گويا اين موضوع مدتي پس از مرگ خيام )5
به طور مثال ابن قفطي كه در اواسط قرن هفتم . در بين گروهي از صوفيان رواج داشته است

: نويسدميمرده و كتاب تاريخ الحكماي خود را در اواخر قرن ششم نوشته، در اين باره چنين 
متأخرين صوفيه فريفتة اشعار او شده و آنها را مطابق طريقة خويش تأويل و تفسير «

دشتي خود ) 111ابن قفطي، تاريخ الحكما، به نقل از دمي با خيام، علي دشتي، ص(» ...كنندمي
اخيراَ كتابي از شيخ عباسعلي كيوان قزويني به دستم افتاد كه ضمن «: افزايددر ادامه مي

در .  را در ده باب تدوين كرده استنالب ديگر قريب چهارصد رباعي از خيام گردآورده و آمط
ولي آنچه تماشايي و قابل ذكر است تفسيرهايي است ... توحيد، در مناجات در معارف عاليه و 

دمي با (»...دهدكه بر قريب پنجاه رباعي نگاشته كه ذوق و مشرب صوفيانه خود او را نشان مي
)113 علي دشتي، ص خيام،
منابع

1363 تهران، .زندگي و مرگ پهلوانان، يزدان. اسلامي ندوشن، محمدعلي

1375 تهران، .تحليل شخصيت خيام، كيهان. جعفري، محمدتقي
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تـــاريخ فلسفه در ايـــران و جهـــان اسلامي، اساطير، تهران، . حلبــي، علي اصغــر

1377

1375نشر نخستين، تهران، ها،خيام و ترانه. خيام، مسعود

1381دمي با خيام، اميركبير، تهران،. دشتي، علي

1377طرح نو، تهران، عليرضا، عمر خيام،. ذكاوتي قراگزلو

1352تاريخ ادبيات جهان، دانشگاه شيراز، تهران،. رضازادة شفق، رضا

1370با كاروان حله، انتشارات علمي، تهران، . كوب، عبدالحسينزرين

نگاهي به خيام، پـــويش، تهـــران، . ــرواني، فردين مهــاجر و حسين شــايگانشيـ

1370

عقايد فلسفي ابوالعلا فيلسوف معره، ترجمة حسين خديو جم، فيروزه، تهران، . فروخ، عمر

1381

1371 زوار، تهران، ،1 ج شرح مثنوي شريف،. الزمانفروزانفر، بديع

1373 خيام، ناهيد، تهران، مقدمه رباعيات. فروغي، محمدعلي

1379شناسي، موسسة الست فردا، تهران، خيام. فولادوند، محمدمهدي

اي، توس، تهران،بررسي انتقادي رباعيات خيام، ترجمة فريدون بدره. كريستن سن، آرتور

1374

النهرين، ترجمــة باجلان فــرخي، انتشارات اساطير، تهران، اساطير بين. گري، جــان

1378

البلاغه، نشر امام علي المعجم المفهرس لالفاظ نهج. محمدي، سيدكاظم و محمد دشتي

1369، قم،)ع(

1370خيامي با خيام، ققنوس، تهران،. محيط طباطبايي، محمد

مثنوي، به تصحيح رينولد نيكلسون، به اهتمام نصراالله . الدين محمدمولوي، جلال

1373 اميركبير، تهران،،1 ج پورجوادي،

Archive of SID

www.SID.ir



�+
����
دا����� اد��
ت و ���م ا�� ٤٤

1353هاي خيام، تهران، ترانه. هدايت، صادق

اساطير خاورميانه، مترجمان علي اصغر بهرامي، فرنگيس مزداپور، . هنري هوك، ساموئل

.1379روشنگران، تهران، 

1342نادرة ايام حكيم عمر خيام، انجمن آثار ملي، تهران، . يكاني، اسماعيل

1358، تهران، چشمة روشن، انتشارات علمي. يوسفي، غلامحسين
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